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Abstract 

The theory of Sheikh al-Mofid and Seyyed al-Mortaza about the criteria for 

accepting hadiths (the lack of authenticity of "al-Khabar al-Vahed") over time 

and with the loss of evidence of trust in the transmission of narrations, 

revealed its ineffectiveness to the later generations, and therefore Allameh al-

Helli presented a new model And he made the reliability of narrators a 

criterion for accepting hadith. But he and other jurists, from the first circle of 

the Helleh School, were not indifferent to the performance of their 

predecessors and they considered the action of past jurists on a hadith as 

compensating for the weakness of the chain of that hadith. In this way, the 

jurisprudence of this spectrum was spared from the evil effects of this theory 

(the evaluation of the transmitters as the only criterion for the acceptance of 

hadiths). However, the last circle of the Helleh school (thinking circle of 

Mohaghegh al-Ardabili) by setting strict rules in accepting the chain of 

hadiths (on the one hand) and ignoring the performance of past jurists (on the 

other hand), many hadiths that were accepted by the predecessors knew, they 

left it and made this evaluation of the narrators of hadith the only criterion for 

its acceptance. This performance became one of the most important reasons 

for the emergence of the al-Akhbari school and the isolation of the al-Ijtahad 

school in the Imamiyyah. In this article, the authors have explained the 

evolution of the theory of the scholars of the Helleh School in accepting the 

theory of al-Enjibar and explained its role in the emergence of the school of 

al-Akhbari. 
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 واکاوی سیر تطورّ نظریّه انجبار در مکتب حلهّ
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 است. بوده گانروز نزد نویسند 15مقاله براي اصلاح به مدت          یعباد یمهد

 
 چکیده

مفید و سیدمرتضی در مواجهه با اخبار آحاد )عدم حجیت اخبار آحاد( به مرور زمان و با نظریه شیخ 
از دست رفتن قرائن، ناکارآمدی خود را برای سائر اعصار نشان داد و لذا علامه حلّی الگوی فکری 

ی از جدید را ارائه داد و مبنای ارزیابی حدیث را معیارهای سندی قرار داد، اما ایشان و دیگر فقها
حلقه های متقدم مکتب حله نسبت به سیره عملی پیشینیان بی اعتنا نبودند و عمل فقهای متقدم به یک 

دانستند و اینگونه فقاهت این طیف از آثار روایت )شهرت عملی( را جبران کننده ضعف سند آن می
ردبیلی( با وضع های واپسین مکتب حله )حلقه فکری محقق اسوء سندگرایی در امان ماند. اما حلقه

اعتنایى به اقوال و عمل مشهور از سوی سو و بىگیرانه در پذیرش سند روایات از یکقواعد سخت
گنجاندند را کنار گذاشتند و اینگونه سند را دیگر، بسیاری از روایاتی را که پیشینیان در زمره صحاح می

دلایل پیدایش  ترینمهمیل به یکی از یگانه معیار ارزیابی روایت قرار دادند و این عملکرد خود تبد
گری و انزوای مکتب اجتهاد در امامیه  شد. نگارندگان در اثر پیش رو این سیر تطور جنبش اخباری

نظریه عالمان مکتب حله در مواجهه با نظریه انجبار را به تصویر کشیده اند و از طریق به تبیین چرایی 
 .اندگری پرداختهپیدایش اخباری
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 طرح مسئله
گری استای بسط و گسترش اندیشه اخباریدر ر« الفوائد المدنیة»محمدامین استرآبادی با نوشتن 

( و روز به روز بر 73، ص5، جش5731در سراسر جغرافیای تشیع تلاش کرد )مجلسی، 
هاى نخستین قرن دوازدهم بر همه مراکز علمی این مکتب فکری افزوده شد و از دههوسعت 

شیعه در ایران و عراق غلبه کرد و چند دهه فقه شیعی را در تصرف انحصارى خود داشت 
(؛ چنانکه در بررسى تاریخ فقه شیعی در میانه قرن 15، صش5731)مدرسی طباطبایی، 

فقهى کرکى یا اردبیلى برخورد همى از پیروان مکاتب دوازدهم به نام هیچ فقیه اصولی م
 . کنیمنمی

اند که تنها یکى دو تن از این رده در گوشه و کنار شهرهاى دور از مراکز علمی بوده
اند، تا اینکه در نیمه دوم همین قرن وحید هاى تدریس کوچک و گمنامى داشتهحوزه معمولاً

ل و تحلیل و تفکر عقلانى بود، بساط مکتب اخبارى بهبهانی که داراى نبوغى خاص در استدلا
بر فقه شیعی درهم پیچید و مکتب خاص خود را به جاى  بلامنازعحکومت  هاسالرا پس از 

(. حتی وحید بهبهانی در شرایطی پا به عراق 16، صش5731آن نشاند )مدرسی طباطبایی، 
خواستند ان تا آنجا بود که اگر میگذاشت که شهرهای عراق مملو از اخباریان بودند، و تهجر آن

گذاشتند تا دستشان نجس نشود! فقها را حمل کند، آن را بین دستمالی می هایکتابکتابی از 
 (533، ص1، جق5751)حائری مازندرانی، 

اما چه عاملی موجب شد تا این مکتب شکل بگیرد و به سرعت بسط و توسعه پیدا کند و 
ها بر جامعه علمی امامیه سیطره داشته باشد؟ یکی از دهه مجتهدان را به حاشیه براند و

این دلایل را باید در نوع مواجهه عالمان مکتب حله با روایات و الگوی کلان فکری  ترینمهم
در آثار اخباریان یافت. در  توانمیآنان در پذیرش روایات جستجو کرد. شواهدی از این امر را 

های سندی صورت گرفته و آنان یکی هدان به جهت ارزیابیآثار ایشان حملات متعددی به مجت
عدم صحت اکثر روایات مصنفات امامیه بر طبق الگوی ارزیابی »این رویکرد را  هایآفتاز 

 دانستند. می« مجتهدان
 نویسد: استرآبادی در این زمینه می

از چیزهایی که علامه حلّی و موافقان وی، بر خلاف اکثریت امامیه، »
از  مأخوذکه  -ایجاد کردند: تقسیم احادیث کتب امامیه به چهار قسم 

و به امر ایشان هستند تا مرجع  ائمهاصول تألیف شده توسط اصحاب 
و بر  -در زمان غیبت کبری باشند  خصوصاً شیعه در عقائد و اعمالشان 
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)ع( گردآوری ائمهوی، بیشتر احادیث در این اصول که به امر  طبق گمان
 (. 53، صق5747)استرآبادی، « اند، غیرصحیح هستندشده

 نویسد: مشابه می یاظهارنظرکرکی نیز در 
بندی فساد در شریعت را به دنبال دارد، زیرا فقط مقدار بسیار این تقسیم»

 (. 17ص تا،)کرکی، بی« مانندکمی از روایات باقی می
حال که یکی از انتقادات مهم اخباریان به الگوی ارزیابی سندی و پدیده تنویع رباعی 

شود؛ آن چیزی که معادلة را در این زمینه حدیث این است که این امر موجب فساد شریعت می
کند، نظریة انجبار است؛ چنانکه دهد و اشکال را از اساس رفع میبه نفع اصولیان تغییر می

 گوید: لی کنی در پاسخ به این اشکال اخباریان میملاع
ما قبول نداریم که تنویع رباعی حدیث مستلزم تضعیف اکثر احادیثی »

است، زیرا اگر ثابت شود  معلوماست که نقل آنها از اصول مجمع علیها 
که آن روایت منقول از اصلی است که بر اعتبار تمام روایاتش اجماع 

شود. از طرف دیگر عمل به خبر ضعیفی که وجود دارد، به آن عمل می
ضعفش با شهرت جبران شده است، در نزد آنان )اگر نگوییم اجماعی 

عمل به  است( مشهور است، چه رسد به خبری که ضعفش با اجماع بر
  (.13، صق5745)کنی، « آن جبران شده است

بنابراین اخباریان منتقد عملکرد مجتهدان در ارزیابی روایات هستند و حتی رویکرد آنان 
دانند. اما از سوی دیگر مجتهدان با اذعان به پایبندی خود به را مستلزم فساد در شریعت می

اند تا این اتهام را از خود دفع ( سعی کردهنظریه انجبار خصوصاًقرائن تقویت کننده روایت )
رو سعی دارند تا نوع مواجهه عالمان مکتب حله با اخبار آحاد را کنند. نگارندگان در اثر پیش

مورد واکاوی قرار دهند و با بررسی سیر تطور این اندیشه، میزان صحت این مدعا و 
 کنند. گری را تبیین تاثیرگذاری این عملکرد بر پیدایش اخباری

فکر الامامی   السنه فی ةنظری»البته پیشتر از این، حیدر حب الله در فصل سوم کتاب 
به بحث درباره قوت گرفتن نقد « من نقد المتن الی نقد السند ةالسن ةنظری»با عنوان « الشیعی

( و همین 454-511، صصم4661اند )رک: حب الله، سندی در درون مکتب حله پرداخته
گیری مکتب سند در های شکلعلامه حلی )ره( و ریشه»ای با عنوان  قالب مقالهفصل را در 
اند. اثر ایشان بر محوریت نوع )ع( نیز ارائه دادهفصلنامه فقه اهل بیت 75در شماره « تفکر امامی

ه به تبیین مواجهه عالمان مکتب حله با پدیده تنویع رباعی است و از میان عالمان مکتب حلّ
 اند. ی، شهیدین و حلقه فکری محقق اردبیلی پرداختهی علامه حلّدیدگاه ها
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گیری در ارزیابی رو به بحث درباره تکامل رویکرد سختالبته نگارندگان در اثر پیش
ر ، بلکه سیر تطوّ-طلبدای مجزا را میکه این امر خود مقاله–اند سندی روایات ورود نکرده

اند. همچنین سعی شده تا رویکرد تمام عالمان شاخص ادهنظریه انجبار را مورد واکاوی قرار د
ی نیز های این رویکرد پیش از ظهور علامه حلّاین مکتب مورد ارزیابی قرار گیرد و حتی رگه

گری نیز مورد واکاوی قرار گیری مکتب اخباریپیگیری شده است و نیز تاثیر آن بر شکل
 گرفته است.

 
 ی در مواجهه با روایاتعلامه حلّگیری الگوی فکری روند شکل. 6

ای بلامنازع داشت، مکتب متکلمان و به تعبیر یکی از مکاتبی که بر تاریخ حدیث شیعه سلطه 
با کنارزدن مکتب محدثان، الگوی فکری  3تا  1دیگر، مکتب بغداد است که بین سده های 

ون این مکتب تولید شد، ای که در درنظریه ترینمهمخود را بر گفتمان تشیع حاکم کرده بود. 
نظریه عدم حجیت اخبار آحاد بود. از زمانی که شیخ مفید نظریه عدم حجیت اخبار آحاد را 

هایی در درون این مکتب و در نتیجه کند تا قرن هفتم و پیدایش خلاء و کاستیپایه گذاری می
ترین عالمان این پیدایش مکتب حلّة، شاهد گرایش عالمان امامیه به این نظریه هستیم. مشهور
 مقطع که همگی قول به عدم حجیت اخبار آحاد را برگزیده اند از این قرارند: 

ق 5757) الفصول المختارة( و 73صق الف، 5757) التذکرةدر کتاب ( 757شیخ مفید )م 
شیخ طوسی )م ، (546، صق5751؛ 45، ص5، جق5761) (771، سیدمرتضی )م (763صب، 
، 4، جش5717؛ 4، ص5، جش5715؛ 71، ص5، جق5756؛ 733، ص1، جق5765)( 716
، ابوالصلاح حلبی 5(173، ص4، جق5753؛ 533، صق5766؛ 534، ص7، جش5717؛ 15ص
أبوالفتح کراجکی (، 37تا، ص)کرکی، بی (773(، سلار دیلمی )م 763، صق5753( )773)م 
 (173 طبرسی )م(، 575، ص4، جق5761) (735(، ابن براج )م 556، صش5715( )775)م 

ابوالفتوح رازی (، 37تا، ص)کرکی، بی (1ابن حمزه طوسی )م قرن (، 175، ص1، جش5734)
، 4، جق5761( )137(، قطب الدین راوندی )م 37، ص1، جش5735)م اواسط قرن ششم( )

، 4، جش5743) (133)م  شوبآ(، ابن شهر463ص ،ق5753) (131(، ابن زهره )م 743ص

                                                 
ی خود ظاهرا مذبذب عمل کرده است و در تعداد محدودی از آثارش قول به حجیت اخبار آحااد را برگزیاده أالبته شیخ طوسی در این ر .1

مصطفوی فارد )(. برای مشاهده چگونگی و چرایی این تذبذب در رای رک: 111، ص1، جق1411، طوسی؛ 4، ص1، جش1131)طوسی، 
 .(111، شبش 1133و دیگران، 
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، سدیدالدین حمصی )م اوایل (565، ص5، جق5745) (153ابن ادریس حلی )م (، 517ص
 5(.37، صق5757؛ 41، ص5تا، ج( )بی131(، محقق حلی )م 774، ص1ج، ق5754( )3قرن 

با گذشت زمان و از دست رفتن اصول و  خصوصاً« عدم حجیّت اخبار آحاد»اما نظریه 
مصنفات نخستین، ناکارآمدی خود را نشان داد و معیار پذیرش روایات از محفوف به قرائن 

آور بودن به اعتبار سند تغییر پیدا کرد و اینگونه تقسیم روایات به اقسام چهارگانه در بین علم
؛ 436، صپ تا، بی؛ عاملی57ص، 5، جش5714کرد  )عاملی، عالمان امامیه موضوعیت پیدا 

نظریه حجیت اخبار آحاد  (. لذا731، صق5776؛ میرزای قمی، 17، صق5765جزائری، 
 ، فاضل آبی(744ق، 5755)، احمد بن طاووس (74، صش5717)توسط علی بن طاووس 

( مطرح شد و با قدرت علمی و 573، صق5767)و محقق حلّی  (777، ص5، جق5763)
( در بین عالمان امامیه مقبولیتی عام یافت 756-737، صص7، جق5741استدلال علامه حلی )

 گری پیگیری شد. و توسط عالمان بعد از وی تا زمان پیدایش اخباری
دانست و از سو مدل پیشنهادی قدما را کارآمد نمیاما در این بین، علامه حلّی از یک

یة داشت و لذا اگرچه وی سوی دیگر دل در گرو سنت محکیة و سیره عملی متقدمان امام
اخبار را به چهار دسته تقسیم کرد و فقط برخی از اقسام آن را حجت قلمداد کرد، اما راهکاری 

ابزار علامه حلی در این  ترینمهمارائه داد تا در عمل خود را به قدماء اصحاب نزدیک کند. 
رباعی ضعیف به شمار  راستا عبارت بود از اینکه: برخی از اخبار اگرچه طبق اصطلاح تنویع

کند. این چیزی است که از آن با عنوان روند، اما شهرت، این ضعف سندی را جبران میمی
 (.764و  415و  446، صص 4، جق5757شود )علّامه حلی، یاد می« نظریة انجبار»

گیری نظریة جدیدی در درون مکتب حلّه بنابراین در عصر علامه حلّی، شاهد شکل
شود. این نظریة بعدها بدین صورت تقریر شد: مشهور می« نظریة انجبار»بعدها به هستیم که 

و لذا نظریة انجبار خبر « الشهرة جابرة لضعف السند»یا « ضعف السند ینجبر بعمل الأصحاب»
درباره انجبار ضعف سند باید «. جبران ضعف سند یا دلالت روایت با شهرت»عبارت است از: 

رآنند که عمل مشهور بر طبق روایتى که سند آن ضعیف است )شهرت گفت مشهور فقیهان ب
توان به آن روایت عمل کرد؛ همانگونه که کند. بنابراین، مىعملى(، ضعف سند را جبران مى

گردد؛ زیرا اعراض مشهور از یک روایت هر چند سند آن صحیح باشد موجب تضعیف آن مى
آن از معصوم )ع( است که با مطابقت شهرت با ملاک حجیّت خبر، اطمینان و وثوق به صدور 

 شود. آن روایت حاصل مى

                                                 
 .(111، شالف ش1133مصطفوی فرد و دیگران، )برای مطالعه بیشتر در این زمینه رک:  .1
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البته تقویت روایت به واسطة این شهرت دو شرط دارد: یکی اینکه شهرت در بین قدما 
اند، حاصل شده باشد؛ و دیگری اینکه استناد مشهور به که نزدیک به زمان معصومان )ع( بوده
ر این که مطابقت مضمون روایت با فتواى مشهور هر آن روایت، در عملشان محرز باشد. د

 گردد یا نه اختلاف است.چند استنادشان به روایت محرز نباشد، موجب جبران ضعف سند مى
اما درباره انجبار ضعف دلالت باید اشاره کرد: در این که عمل فقها به روایتى که دلالت آن بر 

ا خیر، مورد بحث و گردد یروایت مىحکم مورد فتوا ضعیف است موجب ضعف دلالت آن 
 .(134، ص5، جق5741)هاشمی شاهرودی،  باشداشکال مى

با انتقاد از پدیده تنویع رباعی در تبیین چگونگی « لؤلؤة البحرین»محدث بحرانی نیز در 
 نویسد: گیری نظریه انجبار، میشکل

یاری گیری باعث کنار رفتن بسیاری از روایات شد و لذا بساین سخت»
از احکام و اصول و فضائل اهل بیت )ع( بدون هیچ مدرکی باقی ماند و 

شد، بدعت در اگر برای آنها به روایات موثق، حسن و ضعیف تمسک می
بندی باید اکثر روایات آمد. طبق این دستهدین و کذب و افترا لازم می

. الکافی را نپذیرفت و این غفلتی است که از ناحیه آنان سر زده است
های نخستین، به این بنابراین یا باید همچون اصحاب امامیة در سده

روایات اعتماد کنیم و یا اینکه شریعتی غیر این شریعت را برگزینیم و 
طریق سومی نیز در پیش رو نیست. به همین دلیل است که خود پیروان 

 اند ومکتب اجتهاد در برخی از موارد به ناچار از این قواعد تخطی کرده
گویند: به خبری که طبق اصطلاحشان ضعیف است، عمل کرده و می

، ق5745بحرانی، « )کندعمل مشهور ضعف سند آن را جبران می
 (.71ص

توضیح اینکه، سه نوع شهرت داریم: شهرت روایی، شهرت عملی )شهرت در استناد و 
؛ 517ص، 7، جش5731)رک: نائینی،  شهرت موید روایت ضعیف( و شهرت فتوایی) عمل(

( و منظور از شهرت در اینجا، 573، ص7، جق5755؛ خویی، 55، ص7، جق5753عراقی، 
آن ضعیف  برآنند که عمل مشهور بر طبق روایتی که سند فقها شهرت عملی است و مشهور

عمل کرد؛  توان به آن روایتکند و میاست )شهرت عملی(، ضعف سند را جبران می
باشد، موجب ضعف  از یک روایت، هرچند سند آن صحیح همانگونه که اعراض عملی مشهور

ع( است که با ) به صدور آن از معصوم خبر، اطمینان و وثوق گردد؛ زیرا ملاک حجیّتآن می
 شود.مطابقت شهرت با آن روایت حاصل می



  113              مصطفوی فرد، عبادی/  واکاوی سیر تطورّ نظریهّ انجبار در مکتب حلّه

 داند:بنابراین، علامه حلّی دو دسته از اخبار را مورد اعتماد می
؛ یعنی خبر و روایتی که راویان آن مورد اعتماد هستند )وثوق خبر ثقه/ عادل .1

 مخبری(. 

؛ یعنی خبر و روایتی که به وسیله ادلة، قرائن و شواهدی به صحت خبر موثوق به .2
کنیم، اگرچه راویان آن مجهول یا مورد اعتماد نباشند محتوای آن اعتماد پیدا می

 )وثوق خبری(. 
علامه حلّی و متقدمان وجود دارد، این است که برای  از این رو، فرقی که بین رویکرد

قدما قرائن )مثل اعتماد اصحاب به مؤلّفات و عمل یا اعراض آنها نسبت به روایات( است که 
های سندی در اولویت بعدی در اولویت قرار دارد و آنان نسبت به اینها اهتمام داشتند و بررسی

تر از سندی یکی از همین قرائن اما در مراتب پایین ایشان قرار داشت و به تعبیر دیگر بررسی
گرفت. اما علّامه حلّى اولویت نخستین خود را به بررسى سند روایات جهت اهمیت قرار می

نگاهى نیز به قراین و شواهد جانبى داد، اما اینگونه نیز نبود که نظام قرائن را رها کند و لذا نیم
ز توسط شهیدین و دیگران گسترش یافت، تا اینکه داشت. این روش ایشان، پس از وی نی

هاى نوبت به مقدس اردبیلى و حلقه فکری وى رسید که بیش از دیگران به پر رنگ کردن جنبه
اعتنایى به عمل سو و بىگیرانه در پذیرش سند روایات از یکبررسى سند و وضع قواعد سخت

ونه موجبات اعتراض اخباریان را فراهم مشهور )قدمای امامیه( از سوی دیگر پرداختند و اینگ
های های نخستین مکتب حله و حلقهآوردند. در ادامه این سیر تطور و تمایز رویکرد حلقه

 شود.واپسین آن در مواجهه با نظریه انجبار به تفصیل تبیین می
 
 ه و پذیرش نظریه انجبارحلقه های نخستین مکتب حلّ .6-6

ر نظریة انجبار و به تعبیر دیگر، تبیین جایگاه عمل بیان سیر تطوّدر اینجا به صورت مختصر به 
ة و حتی پیشتر از آن در تفکر محقق حلّی و های نخستین مکتب حلّاصحاب در اندیشه حلقه

 پردازیم:می ه را فراهم کردند،گیری مکتب حلّ که زمینه شکل فاضل آبی
 

 (131محقق حلّی )م . 6-6-6
ما »داند: یکی سته را تلقی به قبول کرده و عمل به آنها را جایز میمحقق از اخبار آحاد دو د

(. در آثار 75، ص5تا، جحلّی، بی« )ما دلت القرائن على صحته»و دیگری « قبله الأصحاب
و  55ب، صص  ق5757حلّی، « )فتوى الأصحاب»تی از جمله محقق حلّی نیز به اصطلاحا

 765و  766و  435و  571و  16، صص 5تا، جحلّی، بی؛ 455، صق5764حلّی، ؛ 755و  473
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و  37، صص 5تا، جحلّی، بی؛ 475ب، ص ق5757حلّی، « )مذهب الأصحاب»(، 715و  763و 
(، 743و  763و  477و  73، صص 5تا، جحلّی، بی« )عمل الأصحاب»(، 514و  515و  516

کنیم. یار برخورد می( و ... بس765و  437، صص 5تا، جحلّی، بی« )امامیة / إجماع الأصحاب»
به آن، تلقی به قبول وی بسیاری از روایات را به رغم ضعف سندی آنها، به دلیل عمل اصحاب 

 (.565و  435و  437و  535و  16، صص 5تا، جحلّی، بیکند )می
که اخبار آحاد را فاقد -« الرسائل التسع»و « المعتبر» هایکتاببنابراین، محقق حلّی در 

فتوى »، بسیار به سیره عملی علمای پیش از خود با عباراتی همچون -داندحجیّت می
 کند. ... تمسک میو« إجماع الأصحاب»، «عمل الأصحاب»، «مذهب الأصحاب»، «الأصحاب

اصالت »که وی در شرایطی است که قرائنی که در نزد سردمداران مکتب  رسدمیبه نظر 
ت، پیش وی حاضر نیست و لذا ایشان به )شیخ مفید و سیدمرتضی( موجود بوده اس« قرائن

دهند؛ چراکه او معتقد است سلف صالح وی قرائنی را شهرت عملی و فتوایی بسیار اهمیت می
آوری این قرائن در نزد متقدمان در دست داشتند که در نزد وی موجود نیست و ایشان به علم

 کند.اعتماد می
 

 (133فاضل آبی )م بعد از . 6-6-3
 73، صص 5، جق5763، عمل اصحاب جابر ضعف سند است )یوسفی فاضل آبی،به تصریح 

(. وی در مقدمه کتاب نیز به ذکر سه مقدمه 445و  571و  115، صص 4، ج556و  33و 
 گوید: پرداخته و در مقدمه دوم می

من در این کتاب روایات را نقادی کردم و اصح آنها را برگزیدم، مگر در »
اند، و در این موارد نظر من ات ضعیف را آوردهمواردی که اصحاب روای

 (.75، ص4، جق5763، )یوسفی «به عمل اصحاب است و نه به روایت
 
 (331علامه حلّی )م . 6-6-1

ای دال بر صحت از دیدگاه علامه، عمل قدما به خبر ضعیف )شهرت عملی( از وجود قرینه
روایات ضعیف السند را با کند. از اینرو ایشان در بسیاری از مواقع روایت حکایت می

انّ »(، 446، ص4، جق5757ی، حلّ « )عمل الأصحاب یعضدها»ون های مختلفی همچاستدلال
موافقة عمل »(، 764و  415، صص 4، ج435، ص5، جق5757ی، حلّ« )لأصحاب تلقّتها بالقبولا

، ق5757ی، حلّ)« محقّقی علمائنا على العمل بها»(، 545، ص1، جق5757ی، حلّ« )الأصحاب
، ق5757ی، حلّ؛ 417، ص7ق الف، ج5757ی، حلّ« )اشتهارها بین الأصحاب» (،751، ص3ج
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« اعتضاده بالشّهرة»(، 75ص، 5، جق5757ی، حلّ« )عمل علیها أکثر الأصحاب»(، 771، ص1ج
ل بها الأکثر من متلقاة بالقبول، عم»(، 165، ص1، جق5746حلّی، ؛ 73، ص7ق، ج5757حلّی، )

 دهد.( و ... مورد پذیرش قرار می36، ص3، جق الف5757حلّی، « )علمائنا
 
 (331اول )م  شهید. 6-6-0

شده است که خبر واحد باید چه وارد این مبحث  «ذکرى الشیعة»اول نیز در کتاب  شهید
کند: یکی را در این زمینه بیان می شروطی داشته باشد تا تلقی به قبول شود و دو شرط کلی

شرط سندی و دیگری شرط اعتضاد به قرائن قطعی؛ که یکی از این قرائن عبارت است از: 
همچنین شهید به و  (75، ص5، جق5755، عمل أکثر )عاملیو  مورد قبول اصحاب بودن

ت: اعراض أکثر آنان اسشوند که از کند که اخبار به سبب آنها رد میای از قرائنی اشاره میهپار
اتی از اول نیز به عبار لذاست که در آثار شهید (.75، ص5، جق5755، اصحاب از خبر )عاملی

؛ 571، ص5الف، ج تا، بی؛ عاملی755و  517، صص ق5754)عاملی، « فتوى الأصحاب»قبیل 
، 7، ج763، ص5، جق5757، ؛ عاملی744و  765و  716و  461، صص 5، جق5755، عاملی

، ؛ عاملی3، ص7الف، ج تا، بی)عاملی« عمل الأصحاب»(، 746و  475 ، صص7، ج135ص
، ؛ عاملی456، ص7، ج775و  431و  555 ، صص7، ج517و  75و  76، صص 4، جق5755
؛ 413، ص4، جق5755)عاملی، « مذهب الأصحاب»(، 433، ص7، ج736، ص4، جق5757
، 7، جق5755)عاملی، « قبولمتلقى بال»(، 553، ص4ج، 711، ص5، جالف ق5757، عاملی
 کنیم.( و ... زیاد برخورد می537، ص4، ج757، ص5، جق5757، ؛ عاملی435و  551صص 

علاوه بر این، شهید در مواضع متعددی اخباری را به رغم اقرار به ضعف سندی آنها به 
، 4، جق5757، ؛ عاملی435، ص7، جق5755کند )عاملی، اصحاب تلقی به قبول می دلیل عمل

را  تهذیبو  الکافیاند که شهید نیز روایات (. همچنین برخی بر این عقیده736و  537صص 
است که با اشاره به ارسال « ذکری الشیعة»داند و دلیل این ادعا نیز این گفتار وی در صحیح می
« ذكرها في كتابه و الشيخ في التهذیب و غيرهما و لا یضر الارسال، فان الكليني»گوید: روایتی می

این مدعا ندارد، بلکه به نظر  (. البته این عبارت دلالتی بر411، ص7، جق5755، )عاملی
 داند.که وی شهرت روایی را جابر ضعف سندی می رسدمی

 
 (331فاضل مقداد )م . 6-6-3

فاضل مقداد نیز همچون پیشینیان خویش، با وجود تصریح به عدم حجیّت موثقات، شهرت 
عملی را تلقی به قبول کرده و لذا بسیاری از روایات ضعیف را به دلیل عمل اصحاب مورد 
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، 7، ج733، ص7ج ،717و  131و  114، صص 5، جق5767، دهد )حلّیپذیرش قرار می
 (.511، ص4، ج756ص

 
 (306ی )م هد حلّابن ف. 6-6-1

ی را باید در زمره کسانی دانست که بسیار بر نظریة انجبار تاکید دارد و در موارد ابن فهد حلّ
و  71، صص ق5756، ف سند آن دانسته است )ابن فهدمتعددی شهرت روایتی را جابر ضع

(. باید اذعان کرد که 744، ص7، ج714و  55، صص 5، جق5763، ؛ ابن فهد446و  56و  563
گنجند و اعتقاد به این نظریة را در بین طرفداران نظریة انجبار می ترینمهمابن فهد در زمره 

( و گاه نیز تصریح کرده است که در عمل به 713، صق5756، مامیة اجماعی دانسته )ابن فهدا
، 4، جق5763، ؛ ابن فهد551، صق5756، ت )ابن فهدامامیة اختلافی نیسنظریة انجبار در بین 

 (.75ص
 
 (304محقق کرکی )م . 6-6-3

داند و لذا با تکیه بر عمل اصحاب بسیاری از محقق کرکی نیز شهرت را جابر ضعف سندی می
در موارد متعددی « جامع المقاصد»کند و از همین رو در روایات غیرصحیح را تلقی به قبول می

و  753، صص 5، جق5763کرکی، رک:  ضعف سند دانسته است )برای نمونهشهرت را جابر 
(. البته مراد وی شهرت عملی است و 473، ص5، جق5765کرکی، ؛ 437و  715و  511و  555

کرکی، داند )را جابر ضعف سند نمی توان فهمید که ایشان شهرت رواییاز عبارات ایشان می
 آورده است: « الخراجیات»ق کرکی در رساله (. علاوه بر اینها محق747، ص4، جق5763

خبر ضعیف الاسناد اگر با قول و یا عمل اصحاب جبران شود، به مرتبه »
کند و در زمره حجج قرار گرفته و به مشهور اخبار صحیح ارتقا پیدا می

 (.35، صق5757کرکی، « )شودملحق می
  

 نظریه انجباره و رویکردی انتقادی به حلقه های واپسین مکتب حلّ .6-3
ه در مواجهه با تا اینجا نشان داده شد که الگوی کلان فکری حلقه های نخستین مکتب حلّ

ی است. روایات تا زمان محقق کرکی هماهنگ با الگوی طرح ریزی شده از جانب علامه حلّ 
اما از عصر شهیدثانی به بعد رویکردی انتقادی به نظریه انجبار را شاهدیم و این رویکرد در 

 پردازیم:، که در ادامه بدان میرسدمیفقاهت حلقه فکری محقق اردبیلی به اوج 
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 (311ثانی )م  شهید. 6-3-6
دثانی جستجو کرد. توان در آراء شهیآغاز رویکرد انتقادی نسبت به شهرت و حجیت آن را می

، بار اقرار و اشاره کرده است )عاملیبه عمل علماء امامیة به نظریة انج الرعایهشهید در 
 گوید: (، اما استدلال آنان را ناتمام دانسته و می535و  54، صص ق5763

اند، در جبران ضعف خبر ما قبول نداریم این شهرت که ادعا کرده»
در جبران ضعف خبر ضعیف موثر ضعیف موثر باشد، چراکه شهرتی 

است که قبل از زمان شیخ محقق شده باشد و در اینجا امر به گونه 
دیگری است و علمای قبل از شیخ طوسی برخی خبر واحد را مطلقا 

کننده احادیث بودند، بدون آنکه بر قبول نداشتند و برخی نیز تنها جمع
د ... بنابراین احادیث صحیح صحه گذارند و احادیث ضعیف را رد کنن

عمل به مضمون خبر ضعیف بر وجهی که ضعفش را جبران کند، قبل از 
زمان شیخ محقق نشده است و وقتی که شیخ، در کتب فقهی خود، به 
مضمون آن عمل کرد، اکثر فقهای بعد از وی )مگر مواردی محدود( از 

 ... اگر منصف تامل کند، مرجع تمامیعیت کردندروی تقلید از ایشان تب
در جبران خبر ضعیف کفایت یابد و اینچنین شهرتی اینها را شیخ می

 (.57-54، صصق5763، )عاملی« کندنمی
ثانی بسیاری از استنادات به شهرت، در حقیقت شهرت فتوایی  بنابراین از دیدگاه شهید

است که بعد از شیخ طوسی به وجود آمده و فاقد حجیّت بوده و ضعف سند با آن جبران 
دانند که را قولی فی نفسه ضعیف می« أنّ الضعيف مجبور بالشهرة»د و لذا شهید همین قول شونمی

، 1، جبق 5757، ؛ عاملی554، ص5، جق5744عاملی، جبران آن نیاز به شهرت دارد )
ثانی نسبت به شهرت نگاهی نقادانه دارد و در بسیاری از مواقع  (. بنابراین شهید511ص

، الف ق5756، کشد )عاملیتی ضعیف است، به نقد میبتنی بر روایشهرت را به دلیل اینکه م
، 3، ج451، ص1، ج757و  75و  45، صص 1، ج71، ص4، ج354و  165و  411، صص 5ج

، ؛ عاملی31، صق5747؛ عاملی، 515، صق5746؛ عاملی، 476، ص56، ج715و  453صص 
، 515، ص5، جبق 5757، ؛ عاملی777ب،  تا، بی؛ عاملی771و  537و  31، صص ق5747

 (. 454، صق5747، داند )عاملیمشهور را غیرمعلوم می ( و گاه مستند53، ص54ج
کنند که مشعر به این امر است که وی ای از شهرت یاد میثانی گاه به گونه همچنین شهید

( و 716، ص4، ج417، ص5، جالف ق5756، داند )عاملیکننده ضعف روایت نمینآن را جبرا
، صص 5، جق5745، عاملیکنند )تردید از جبران ضعف سند با شهرت یاد می گاهی نیز با
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 کنند که حکایت از آن داردای از نظریة انجبار یاد می(. در برخی موارد نیز به گونه731و  457
، ؛ عاملی746ص، 51، ج55، ص1، جبق 5757، که قول برگزیده ایشان نیست )عاملی

 (. 537، ص5، جق5745
موارد محدودی شهرت را جابر ضعف دانسته، که آن هم مربوط به تالیفات البته وی در 

مسالک الأفهام فی »و « روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان»ابتدایی ایشان یعنی دو کتاب 
 166، صص 4، ج765و  751و  411، صص 5، جق5745، است )عاملی« شرح شرائع الإسلام

، 7، ج777، ص3، ج537، ص5، ج775، ص51ج، 33، ص57، جبق 5757، ؛ عاملی555و 
مذهب »، «فتوى الأصحاب»، «عمل الاصحاب»(. همچنین شهید از تعابیری همچون 433ص

بسیار « مسالک الأفهام فی شرح شرائع الإسلام»در « تلقی الأصحاب بالقبول»و « الأصحاب
شویم و لذا مواجه می؛ حال اینکه با این تعابیر در دیگر کتب شهید بسیار کم 5کنداستفاده می

فزون ایشان بر مقوله سند که ما در سیر تطور نظریة شهیدثانی شاهد تاکید روزا رسدمیبه نظر 
 های رجالی و کنار گذاشتن نظام قرائن هستیم.و بررسی
 

 (331محقق اردبیلی )م . 6-3-3
حجیّت محقق اردبیلی در مواضع متعددی با اشاره به ضعف سندی روایت، شهرت را فاقد 

، 731و  731، صص 3، ج577و  31و  441، صص 4، ص471،ص 5تا، جداند )اردبیلی، بیمی
( و گاه نیز صراحتا به نظریة انجبار نیز 57و  771، صص 5، ج475و  575و  55، صص 3ج

، 5، ج761، ص57، ج75، ص3تا، جداند )اردبیلی، بیاشاره کرده و شهرت را جابر ضعف نمی
ر سیره فقاهت محقق اردبیلی به دلیل همین عدم پایبندی به شهرت، به (. د733، ص4، ج35ص

... و« تلقی اصحاب»، «مذهب اصحاب»، «عمل اصحاب»، «فتوای اصحاب»اصطلاحاتی همچون 
 شد. کنیم؛ اصطلاحاتی که در متون فقهی پیشینیان وی به وفور یافت میبسیار کم برخورد می

که وی در برخی مواضع شهرت را جابر ضعف  سدرمیاما با وجود این مطالب به نظر 
سند گرفته است، که البته مواردی از این دست، ناقض مبنای فکری محقق اردبیلی در عدم 
حجیّت شهرت نیست. به تعبیر دیگر اصل اولی در نزد ایشان این است که شهرت فاقد حجیّت 

اهنگی با اصل، هم است، اما ممکن است به دلیل وجود قرائنی شهرت را بپذیرد، مثل
( و یا اینکه این 417و  733، صص 57، ج57، ص5تا، ج... )اردبیلی، بیاستصحاب، احتیاط و

(، ظاهرا مخالفی وجود نداشته باشد 531، ص7تا، جشهرت شهرتی عظیم بوده )اردبیلی، بی

                                                 
و  111و  163و  717و  113و  111و  36و  71و  431، صص 14، جبق 1411، عاملی). برای نمونه می توان به این موارد رجوع کرد: 1

 .(431و  463و  416
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( و بتوان گفت که نزدیک به اجماع است 751، ص3، ج413و  55، صص 7تا، ج)اردبیلی، بی
ای (. آری، اصول عملیه و اجماع در فقاهت اردبیلی از جایگاه ویژه435، ص5تا، جاردبیلی، بی)

رد و در موردی با صراحت بیان پذیبرخوردارند و ایشان شهرتی که موید ایندو باشد را می
 کند: می

تا، )اردبیلی، بی« شوداصل دلیلی قوی است که گاه با شهرت تقویت می»
 (. 411، ص4ج

توان اینگونه برداشت کرد که نظریة انجبار در مکتب فقهی محقق عبارات وی میاز 
اردبیلی نیاز به قرینه و موید دارد تا مورد استناد قرار بگیرد و الا اصل اولی عدم حجیّت آن 

 (. 75، ص3تا، جاست )اردبیلی، بی
دلیل عدم قول به توان این مطلب را دریافت که وی به با تتبع در فقاهت اردبیلی نیز می

کند و در بسیاری از مواردی که از شهرتی یاد کرده و حجیّت شهرت، به اجماع بسیار استناد می
کند که این شهرت نزدیک به اجماع است و از آن با تعبیر داند، تصریح میآن را موید می

و  731و  745و  411و  471و  55، صص 4تا، جکند )اردبیلی، بییاد می« الشهرة بل الاجماع»
)اردبیلی، « حتى یكون اجماعا و لا یسمع الجبر بالشهرة»و در موضعی نیز اینگونه گفته است:  (776

شهرت جبران کننده ضعف  شود که(. از این عبارت اینگونه برداشت می536، ص5تا، جبی
 سند نیست، مگر به سر حد اجماع برسد.

 
 (6443صاحب مدارک )م . 6-3-1

های نخستین مکتب حلّة و اخهتوان به شکافی که بین شمی مدارکاز عبارات صاحب 
های آخرین آن به وجود آمده است، پی برد. وی صراحتا عمل اصحاب را حجت نمی حلقه

و « السنة»و « الکتاب»( و ادلة شرعی را منحصر در 574، ص5، جبق 5756داند )عاملی، 
ین ادلة شرعی وجود ندارد و حجت نیست دانسته و اینکه شهرت در بین ا« البراءة الأصلیة»

( و اگر روایتی ضعیف موید به عمل اصحاب باشد، فقط توان 77، ص5، جبق 5756)عاملی، 
 (.564، ص4، جبق 5756اثبات حکم مستحب را دارد )عاملی، 

« الخروج عن كلام الأصحاب مشكل، و اتباعهم بغير دليل أشكل: »مدارکبه عقیده صاحب 
شود یافت می« مدارک الاحکام»(. البته مواردی نیز در کتاب 51، ص7، جبق 5756)عاملی، 

رد ناقض مبنای نظری ایشان رسد که این مواکه وی به شهرت اعتنا کرده است؛ اما به نظر نمی
به عنوان مثال ایشان گاه روایت ضعیفی را مطابق مقتضی اصل و فتوای اصحاب دانسته باشد. 

 داند. را بی اشکال می است و لذا عمل به مضمون آن
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در اینجا شهرت نقش یک موید را دارد و دلیل عمل صاحب مدارک به مضمون روایت، 
( و در برخی از موارد نیز ما 744، ص4، جبق 5756مطابقت آن با اصل است )عاملی، 

اند، اما از عبارات ایشان معلوم شاهدیم که ایشان اگرچه سخن از عمل اصحاب به میان آورده
 (.73، ص5، ج34، ص7، جبق 5756که مرادشان اجماع است )عاملی،  است

نکته دیگری که درباره فقاهت صاحب مدارک لازم به ذکر است، این مطلب است که 
و  55، صص 5، ج33و  14، صص 1، جبق 5756داند )عاملی، ایشان اجماع را حجت می

کند و در ی ادعایی تشکیک میها(، اما در میدان عمل، در بسیاری از اجماع456، ص4، ج513
، 737، ص7، ج711، ص4، جبق 5756کند )عاملی، گیرانه برخورد میپذیرش اجماع سخت

(. دلیل این امر 713و  717، صص 5، جپ5757؛ عاملی، 474، ص3، ج33و  31، صص 1ج
حجیّت اجماع به دلیل علم قطعی به دخول قول معصوم در »نیز این است که به عقیده ایشان 

و این مطلب در بسیاری از موارد محرز نیست و لذا اجماع ادعایی « ره اقوال مجمعین استزم
( و در بسیاری از اموارد 51و  36، صص7، ج77، ص5، جبق 5756باشد )عاملی، حجت نمی

، پق 5757نیز راد قدما از اجماع، شهرت بوده که آن نیز حجیّتش ثابت نشده است )عاملی، 
 (.475، ص5ج

 
 (6466صاحب معالم )م . 6-3-0

توان اینگونه برداشت کرد که وی نگاهی انتقادی به شهرت می معالماز مجموع گفتار صاحب 
 گویند: دارند و لذا در موضعی می

)عاملی، « حال الشهرة معلوم و ظاهره في كثير من المواضع عدم اعتبارها»
 ( 463، ص5، جق5753

، 5، جق5753برد )عاملی، مشهور را زیر سوال میو در برخی موارد نیز مستندات روایی 
شهرت، احتیاط، روایت ای از مواضع نیز از ( و در پاره347، ص4، ج446و  715صص 

و  357و  331و  713، صص 4، جق5753کند )عاملی، ... به عنوان مؤیّد یاد میضعیف، اصل و
داشت کرد که ایشان شهرت را توان اینگونه بر(. اما از مجموع گفتارهای ایشان می117و  711

 داند که دارای دو ویژگی باشد:در صورتی حجت می
شهرت قبل از زمان شیخ طوسی حاصل شده باشد، حال اینکه اکثر آنچه که در کلام  .1

، ق5753شود، بعد از زمان شیخ صورت گرفته است )عاملی، امامیة با عنوان مشهور یافت می
و هو بتقدیر صحّته لا »گوید: ه شهرت عملی روایتی می(. ایشان در موضعی با اشاره ب531ص

 (.157، ص4، جق5753)عاملی، « یعلم تحقّقه في عصر من تقدّم
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در نقد دیدگاه شیخ طوسی درباره مراسیل ثقات  وی شهرت به حد اجماع برسد. .2
تمسک به عمل طائفة در نزد ما متوقف بر این است که به حد اجماع برسد و در »میگوید: 

أنه لا حجة في »گوید: ( و یا در موضعی دیگر می451، صق5753)عاملی، « اینجا اینگونه نیست
 .(53، صق5753)عاملی، « قول العلماء بمجرده ما لم یبلغ حد الإجماع

البته عاملی همین رویکرد انتقادی به شهرت را درباره اجماع نیز دارد و سطح بسیاری از 
دهد. به عقیده ایشان گاه بعضی از اصحاب، بدون شهرت تنزل میهای ادعایی را در حد اجماع
؛ 535، صق5753کنند )عاملی، ای بر تعیین مراد، لفظ اجماع را برای مشهور استعمال میقرینه

هر اجماعی که در کلام »گوید: (. همو در موضعی دیگر می567، ص5، جق5753عاملی، 
شده است و مستند به نقل متواتر و یا آحادی اصحاب از نزدیک عصر شیخ تا زمان حال ادعا 

که معتبر است و یا با قرائن مفید علم است، نیست، ناگزیر از آن شهرت اراده شده است 
 (.567، ص5، جق5753)عاملی، 

 
 تحلیل عملکرد عالمان مکتب حلّه در مواجهه با نظریه انجبار. 3
 مکتب حلّه توسط حلقه متقدّم گیری نظریه انجبار. انگیزه شکل3-6

مبتکران تنویع رباعی تمهیداتی را اندیشیدند تا لباس صحت بر تن اخبار غیرصحیح، بر طبق 
اصطلاحشان، بپوشانند و لذا برخی از روایات را در شمار صحاح گنجاندند، هرچند که بر طبق 

، 777، ص3، جق الف5757ی، حلّمثل مراسیل ابن ابی عمیر )اصطلاح جدید صحیح نباشند، 
و  35، صص 7، جق الف5757ی، حلّ(، روایات اصحاب اجماع )16، ص3، ج576ص ،1ج

 . ه شهرت )که پیشتر بیان شد((، روایت منجبر ب776و  577
شود که وی برخی از اخبار را با این امر در سیره عملی علامه حلّی بسیار مشاهده می

ضعیف( در شمار صحاح آنکه بر طبق تنویع رباعی )تقسیم روایات به صحیح، حسن، موثق و 
کند، مثل روایاتی که طریقشان خالی از طعن است همچون گنجد را صحیح اطلاق مینمی

...؛ که صاحب معالم این رویکرد را نقض ابی عمیر، مرویات اصحاب اجماع و مراسیل ابن
فیض (. 57، ص5، جق5714داند )عاملی، غرض تنویع رباعی حدیث و تضییع اصطلاحات می

( نیز به اینکه متقدمان از 436، صپ تابیعاملی، ( و شیخ بهایی )47، ص5، جق5761کاشانی )
متاخران به طور کامل از شیوه قدما عدول نکردند، تصریح کرده و مستنداتی را نیز از آثار 

 علامه حلّی و شهیدثانی دال بر صحت مدعای خود آورده است.
 گوید: میدر این زمینه « مقباس الهدایة»مامقانی نیز در 
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طول زمان و پنهان شدن بسیارى از قرائن و مشتبه شدن واقع باعث »
گردید که متأخرّان، این اصطلاح را براى جداسازى روایات معتبر از 

ریزند و هم اکنون بدان که: منظورشان در ارتباط با این غیرمعتبر پى
اصطلاح، مشخص ساختن راه اعتبار روایت و عدم اعتبار آن فقط از 

یث راویان سند است، با قطع نظر از قرائن برونى؛ نه اینکه بخواهند ح
اعتبار و عدم اعتبار روایات را به طور مطلق منحصر در اصطلاحى سازند 

شود که روایات موثّق را بینى که بسیار مىاند. لذا آنان را مىکه بیان داشته
ضعیف  کنند و به روایت قوى و بلکهو بلکه روایات صحیح را رد مى

جبر روایت با  ، مثل:کنند. این کار به دلیل قرائن بیرونى استعمل مى
از اینجا روشن گشت که  روایى و یا شهرت عملى )فتوایى( و...شهرت 

مسلک متأخّران به مسلک قدما، نهایت نزدیکى را دارد بلکه هر دو 
)مامقانی، « مسلک، یکى است و تنها فرق آن دو صرف اصطلاح است

 (. 515، ص5، جق5743
میرزای قمی نیز در این زمینه آورده است که متأخّران مسلک قدماء را در تصحیح به 

اند، بنابراین صحیح را بر آنچه که به دلیل قرائن وثوق به آن سبب اعتضاد به قرائن پیموده
 (. 171، ص4، جق5776، قمی)کنند برایشان آشکار شده است، اطلاق می

 
 توسط حلقه متأخّر مکتب حلّه انتقادی به نظریه انجبار . آغاز رویکرد3-3

اعتنایی بعد از اعتنایی نسبت به شهرت صورت گرفت و این بیثانی به بعد بی از عصر شهید
وی نیز ادامه پیدا کرد و موجب شد تا شاهد ظهور موجی از آراء شاذ فقهی در فقاهت محقق 

استفاده از اطراف علم اجمالى، خمر، شستن اردبیلی باشیم. ایشان در احکام مسح، تیمم، 
چیزهاى نجس با آب قلیل، پاک کردن زمین با آب قلیل، قبله، پوشش زن در نماز، بلند و 
آهسته خواندن حمد و سوره در نماز، مصارف و متعلقات خمس، غسل جنابت در ماه رمضان، 

نجام به اصول و فروع )ا آمیزش در حال اعتکاف، غنا، عقد حواله، مرتد فطرى، استخاره، جهل
اند که خلاف فتاوای مشهور امامیة است ... فتاوایی را ارائه کردهعمل بدون اجتهاد و تقلید( و

( و در سیره فقاهت محقق 1و1، شش5731)برای مطالعه بیشتر در این زمینه رک: برزنونی، 
، «فتوای اصحاب»اردبیلی نیز به دلیل همین عدم پایبندی به شهرت، به اصطلاحاتی همچون 

کنیم؛ ... بسیار کم برخورد میو« تلقی اصحاب»، «مذهب اصحاب»، «عمل اصحاب»
 شد.اصطلاحاتی که در متون فقهی پیشینیان وی به وفور یافت می
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محقق اردبیلى ضمن اعتناى تمام به آرا و همچنین مقام علمى فقیهان اساس را فهم و 
لاک در صدور فتوا فهم و اجتهاد خود فقیه است و نه داند و معتقد است ماجتهاد خود فقیه مى

فهم و برداشت مشهور و از این رو همراهى و همگامى با مشهور را بدون دلیل، کارى دشوارتر 
صحبت از احتیاط و « مجمع الفائده»داند. البته محقق اردبیلی بسیار در از مخالفت با آنان مى

و همین امر باعث شده  5بودن آن به میان آورده واضح بودن، ظاهر بودن، معلوم بودن و حسن
تا اینگونه توهم شود که وی به نظریة مشهور بسیار اعتنا دارند و مخالفت با مشهور را روا 

 دانند.نمی
حال اینکه باید یادآور شد که احتیاط بر دو گونه است: احتیاط علمى )مفتی در مقام فتوا 

و پیروی از فهم و نظر دیگران و تقلید از آنان را کنار  درک و استنباط خود را ملاک قرار داده
بگذارد( و احتیاط عملى )مفتی در حیطه عمل خود و پیروانش به دیدگاه مشهور توجه داشته 

ای مشى اجتهادى و روش فقهى باشد و با مشهور مخالفت نکند( و محقق سعی کرده تا به گونه
ود و نه در دایره تنگ تقلید از دیگران و راى خود را سامان دهد که نه با مشهور مخالفت ش

بدون دلیل گرفتار شود و لذا بین احتیاط علمى و عملى جمع کرده و ضمن اظهار نظر برابر 
کنند، که مراد فهم و به اقتضاى اجتهاد خود، در پایان توصیه به احتیاط و عدم ترک آن می

 (.754و  433و  37و  55، صص 5تا، جاحتیاط عملى است )برای نمونه رک: اردبیلی، بی
مخالفت با مشهور توسط محقق اردبیلی و شاگردانش، نه تنها انتقاد اخباریان را در پی 

. به عنوان انتقاد کردند الگوی فقاهت آنها دانی که پس از ایشان آمدند نیز بهداشت، بلکه مجته
کند که متوجه اردبیلی میتوان به صاحب جواهر اشاره کرد که بارها انتقاد خود را نمونه می

و  451، صص 4، جش5713خلاف مشهور سخن گفته و این قول قائلی جز وی ندارد )نجفی، 
( و یا از فتاوای اردبیلی با تعابیری مثل ضعیف 451، ص43، ج77، ص44، ج7، ص1، ج747

(، 75، ص43، جش5713(، فاحش )نجفی، 537، ص47، ج743، ص74، جش5713)نجفی، 
 است.  ( یاد کرده531و  11، صص 41، جش5713غریب )نجفی، 

کند و مخالفت آنان را هاى صاحب معالم و صاحب مدارک نیز اعتنا نمیوی به مخالفت
داند، زیرا روش اجتهادى آنان به دلیل پیروى از اردبیلى دچار از غیر مضر به تحقق اجماع مى

)نجفی،  خیزندمخالفت بر مىهم گسیختگى و خلل شده است و پیوسته با فتاواى مشهور به 
 .(475، ص1، جش5713

 

                                                 
 دعوت به احتیاط کرده است.« مجمع الفائدة»و « زبدة البیان»محقق اردبیلی بیش از ششصد مرتبه در  .1
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 وحید بهبهانى نیز ضمن نقدى به محقق اردبیلى مى نویسد: 
هاى محقق اردبیلى نسبت به مباحث فقهى و آراء فقها اگر اشکال»

پذیرفته شود، به هیچ روى از شریعت و فقه اثرى باقى نخواهد ماند و 
شد، مگر بسیار اندک؛ و این هیچ حکم شرعى قابل قبولى یافت نخواهد 

، ق5753بهبهانی، « )روش و اندیشه ، چه تناسبى با دین و شریعت دارد؟
 (. 417ص

لذا اردبیلى در به کارگیرى اجتهادات فقهى خود، براى رأى مشهور، اهمیت زیادى قائل 
 نبود. این خصوصیت وى در کنار روحیه تسامح که نشأت گرفته از اعتقاد راسخ وى به سهل و
آسان بودن شریعت بود، موجب گردید تا بسیارى از نتایج فقهى وى با مشهورات فقهى 

اى را که پیشینیان در زمینه جبران ضعف مخالف باشد. از این رو اردبیلى و شاگردانش شیوه
 سند توسط مشهور پى گرفته بودند خرق کردند. 

آورد و با این گام شاید  هاى علمى شیعه به وجوداین امر فضاى جدیدى در میان دیدگاه
توانست خبر را تقویت سازد از بین رفت و چیزى جز سند به آخرین قراین موجود که مى

عنوان آخرین ملاک براى رجوع به آن، پیش روى فقیه باقى نماند. نکته مهم دیگر که برخی از 
دادن به نظر اند، جنبه روانى اهمیت ن( نیز متذکر آن شده461، صم4661معاصران )حب الله، 

مشهور ـحتى اگر نسبى باشدـ است؛ چرا که از بین رفتن هیبت مشهور در نزد عالم یا فقیه به 
گیرى در برابر نظر رایج را طور طبیعى موجب خواهد گشت تا موانع روانى که اجازه موضع

 داد فرو بریزد. نمى
 

 گریاخباری پیدایش ممه عوامل از؛ . رویکرد انتقادی به نظریه انجبار3-1
این خواهد شد که کسانی که بنیادگرا  ،حلقه واپسین مکتب حلّه عملکرد محصول طبیعی

هستند و دل در گرو سیره سلف صالح دارند، نتایج این رویکرد را برنتابند و در برابر این 
اینکه با اتخاذ این رویکرد علاوه بر فاصله گرفتن از سیره عملی و  خصوصاً رویکرد قیام کنند. 

تصریح فتاوی فقهی پیشینیان، بخش اعظم سنت کنارگذاشته خواهد شد. چنانکه محدث نوری 
های سندی، بیش از نیمی از روایات کافی، ضعیف و غیر قابل عمل کرده است، بر اساس ارزیابی

، ق5751است )نوری، « جبران ضعف سند با عمل مشهور»خواهد بود و تنها راه حل پیش رو 
کردند و از آن (. حال اینکه علامه حلی و پیروانش اگر بر این اصطلاح توقف می161، ص7ج

پوشاندند(، قادر به کردند )با ابزارهای دیگر لباس صحت در تن روایات نمیخروج نمی
 (.547، ص7ا، جتبحرانی، بیب و تفریع این فروع نبودند )تصنیف این کت



  103              مصطفوی فرد، عبادی/  واکاوی سیر تطورّ نظریهّ انجبار در مکتب حلّه

ی عملا آخرین قرینه« نظریه انجبار»های واپسین مکتب حله با پشت کردن به اما حلقه
که اینان پیشتر با  ، چراتوانست خبر را تقویت کند را از بین بردندموجود که مى

های روز افزون در معیارهای سندی بسیاری از روایات را کنار گذاشته بودند )رک: گیریسخت
توانستند بر بسیاری از آنها لباس ( و حال با نظریه انجبار می454-511، صص م4661، حب الله

پشتوانه ماند و صحت بپوشانند که آن را نیز طرد کردند و عملا بسیاری از احکام دین بی
 و صاحب مدارک دچار خلل شد اینگونه به تعبیر وحید بهبهانی فقاهت و فتاوی صاحب معالم

ترین تکیه گاهشان تمسک به ( و اینان با بستن باب ثبوت فقه، مهم447، صق5751بهبهانی، )
 (. 775، صق5751بهبهانی، صالة عدم( شد )اصل )ا

قیام کنند و « از دست رفتن سنت»ها با داعیه خوف از طبیعی است که در این فضا اخباری
ت و لذا متأثر از ای جز زوال مکتب اجتهاد نداشمجتهدان راهی را در پیش گرفتند که ثمره

های فقاهت مکتب محقق اردبیلی، بیشتر فقهاء و مجتهدان شیعه پس همین آشکار شدن ضعف
اند. اما طرف مقابل، از کرکى تا ظهور وحید بهبهانی متأثر از روش فقهى محقق کرکی بوده

مکتب محقق اردبیلی کمتر مورد اقبال اعصار بعد قرار گرفت و به غیر از صاحب معالم و 
، ش5731صاحب مدارک، مجتهدان اندکی شیوه فقاهت وی را برگزیدند )مدرسی طباطبایی، 

 (.11ص
گیری مکاتب فکری گاه متأثر از علل و عوامل متعدد البته باید توجه داشت که شکل

است. مکتب اخباری گری نیز از این قاعده مستثنی نیست و عوامل متعددی دست به دست هم 
در جامعه علمی امامیه شکل گرفته و سیطره پیدا کند، از جمله: گری دادند تا اخباری

و  437و  33، صص ق5747تاثیرپذیری فقه شیعه از الگوی فقاهت اهل سنت )استرآبادی، 
فکری  (، تأثیرپذیری از جو57ّ، ص5، جق5761؛ فیض کاشانی، 455تا، ص؛ کرکی، بی534

، ش5734؛ جمعی از نویسندگان، 555ص، 5، جق5743حاکم بر مکه و مدینه )مکارم شیرازی، 
؛ 54، ص4، جش5734های دولت صفویه )جمعی از نویسندگان، (، حمایت54، ص4ج

های دیگر که قابل مناقشه هستند و تحلیل و ( و نیز برخی دیدگاه417، صش5747سبحانی، 
گونگی سیر رو نگارندگان صرفا به تبیین چطلبد. اما در اثر پیشبررسی آنها فرصتی دیگر را می

های روزافزون در ارزیابی سندی در گیریه و اثر آن )سختر نظریه انجبار در مکتب حلّتطوّ
گری پرداختند و این امر نباید اعتنایی به عمل قدمای امامیه( در پیدایش مکتب اخباریکنار بی

 گری با یک عامل خاص تلقی شود.به معنی انحصار پیدایش اخباری
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 نتایج تحقیق
نظریه شیخ مفید و سیدمرتضی در مواجهه با اخبار آحاد )عدم حجیت اخبار آحاد( به  .1

مرور زمان و با از دست رفتن قرائن، ناکارآمدی خود را برای سائر اعصار نشان داد و لذا علامه 
حلّی الگوی فکری جدید را ارائه داد و مبنای ارزیابی حدیث را معیارهای سندی قرار داد. وی 

به چهار دسته تقسیم کرد و فقط برخی از اقسام آن را حجت قلمداد کرد، اما با طرح  اخبار را
 ریزی نظریه انجبار راهکاری ارائه داد تا در عمل خود را به قدماء اصحاب نزدیک کند.

دانست: یکی خبری که راویان آن علامه حلّی دو دسته از اخبار را مورد اعتماد می .2
خبری( و دیگری خبری که قرائنی دال بر صحت آن باشد )وثوق مورد اعتماد هستند )وثوق م

خبری(. لذا ویژگی علامه این بود که بر خلاف پیشینیان، اولویت نخستین خود را به بررسى 
سند روایات داد، اما اینگونه نیز نبود که نظام قرائن را رها کند و روش ایشان نیز پس از وی 

 حلقه فکری محقق اردبیلی( ادامه پیدا کرد.نیز توسط فقهای بعدی )تا عصر ظهور 

محقق اردبیلى و شاگردانش )صاحب معالم و صاحب مدارک( بیش از دیگران به  .3
گیرانه در پذیرش سند روایات از هاى بررسى سند و وضع قواعد سختپررنگ کردن جنبه

یاری از اعتنایى به اقوال و عمل مشهور از سوی دیگر پرداختند و اینگونه بسسو و بىیک
گنجاندند را کنار گذاشتند و اینگونه آخرین قراین روایاتی را که پیشینیان در زمره صحاح می

توانست خبر را تقویت سازد از بین رفت و چیزى جز سند به عنوان آخرین موجود که مى
 ملاک براى رجوع به آن، باقى نماند.

اخباریان نتایج این  محصول طبیعی عملکرد حلقه فکری محقق اردبیلی این شد که .4
رویکرد )کنار گذاشتن بخش اعظم سنت و در نتیجه تمسک به اصول عملیه( را برنتابیدند و در 

گری دلایل پیدایش مکتب اخباری ترینمهمبرابر این رویکرد قیام کردند و این خود یکی از 
کی را بود. حتی مجتهدانی نیز که پس از وی ظهور کردند عمدتا الگوی فقاهت محقق کر

 مکتب محقق اردبیلی کمتر مورد اقبال اعصار بعد قرار گرفت.و  برگزیدند
 
 
 نامه:کتاب

 .قرآن کریم

: العتبـة العلویـة نجـف ،السرائر )موسوعة إبن  إديینا الي(ن   ،(ق5745ابن إدریس حلّی، محمد )

 المقدسه.

 قم: النشر الإسلامی. ،المهذب ،(ق5761ابن برّاج طرابلسی، عبدالعزیز )
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 قم: الإمام الصادق )ع(. ،غنية النزوع ،(ق5753ابن زهره حلبی، سیدحمزة بن علی )

 تهران: مصطفوی. ،متشابه القرآن و مخت(فه ،(ش5743، محمد بن علی )آشوبابن شهر

قـم:  ،فرج المهموم ف  تايیخ ع(ماء النجنوم ،(ش5717الدین على بن موسى )ابن طاووس، سیدرضى

 الرضی.

بناء المقالنة الفاممينة فن   قنر الرسنالة  ،(ق5755الدین أحمد بن موسى )ابن طاووس، سیدجمال

 قم: آل البیت )ع(. ،العثما ية

قـم:  ،المهذب البايع ف  شرح المختصر النناف  ،(ق5763الدین احمد بن محمد )ابن فهد حلی، جمال

 النشر الإسلامی.

مشـهد: مجمـع  ،المقتصر م  شنرح المختصنر ،(ق5756بن محمد ) الدین احمدابن فهد حلی، جمال

 البحوث الاسلامیة.

 ،مجم  الفائدة و البرهان ف  شرح إيشناد اذههنان ،تا(اردبیلی، احمد بن محمد )محقق اردبیلی( )بی

 قم: النشر الإسلامی.

 قم: النشر الإسلامی. ،الفوائد المد ية و الشواهد المكية ،(ق5747) استرآبادی، ملامحمدامین

قـم:  ،اليدائق الناضرة ف  أحكام العتنرة الاناهرة ،تا(بحرانی، یوسف بن احمد )محدث بحرانی( )بی

 النشر الإسلامی.

لؤلؤة البيری  ف  الإجازات و تنراجم يجنال  ،(ق5745بحرانی، یوسف بن احمد )محدث بحرانی( )

 بحرین: مکتبة فخراوی. ،اليدیث

هـاى اى از آراى ویژه محقق اردبیلى و سـنجیدن آنهـا بـا دیـدگاهپاره» ،(ش5731برزنونی، محمدعلی )

 .454-447صص، 1و1شماره ، فقه أهل بيت )ع  ،«دیگر فقیهان

قـم:  ،حاشية مجم  الفائندة و البرهنان ،(ق5753بهبهانى، محمدباقر بن محمداکمل )وحید بهبهـانی( )

 مؤسسة العلاّمه المجدد الوحید البهبهانی.

قـم: موسسـه العلامـه  ،الرسائل اذصولية ،(ق5751انى، محمدباقر بن محمداکمل )وحید بهبهانی( )بهبه

 المجدد الوحید البهبانی.

قـم: مجمـع الفکـر  ،الفوائند اليائرینة ،(ق5751بهبهانى، محمدباقر بن محمداکمل )وحید بهبهـانی( )

 الاسلامی.

 بیروت: الأعلمی. ،قول المجتهد م  اذموات منب  اليياة و حجية ،(ق5765الله )جزائرى، سیدنعمت

 تهران: سازمان دایرة المعارف تشیع. ،دایرة المعايف تشي  ،(ش5734جمعی از نویسندگان )
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 قم: آل البیت )ع(. ،أحوال الرجال فی منتهى المقال ،(ق5751حائری مازندرانى، محمد بن اسماعیل )

بیـروت:  ،الامنام  الشنيع  )التكنون و الصنيروي    ظریة السنّة ف  الفكر ،(م4661الله، حیـدر )حب

 الانتشار العربی.

فقنه  ،«گیری مکتب سند در تفکر امامیهای شکلعلامه حلی )ره( و ریشه» ،(ش5731الله، حیدر )حب

 .515-547صص، 75 شماره ،اهل بيت )ع 

 الحسون.جا: فارس تبریزیان بی ،تقریب المعايف ،(ق5753الصلاح تقی بن نجم )حلبی، أبی

قـم:  ،تيریر اذحكام الشرعية ع(ى منذهب الإمامينة ،(ق5746، حسن بن یوسف )علاّمه حلّی( )حلّی

 الإمام الصادق )ع(.

 قم: نشر الفقاهة. ،خلاصة اذقوال ،(ق5753، حسن بن یوسف )علاّمه حلّی( )حلّی

قـم: النشـر  ،الشنریعةمخت(ف الشيعة ف  أحكام  ،(الف ق5757، حسن بن یوسف )علاّمه حلّی( )حلّی

 الإسلامی.

مشـهد: مجمـع  ،منتهى الما(ب ف  تيقيق المنذهب ،(ق5757، حسن بن یوسف )علاّمه حلّی( )حلّی

 البحوث الإسلامیة.

الامـام الصـادق  قـم: ، هایة الوصول الى ع(م اذصول ،(ق5741، حسن بن یوسف )علاّمه حلّی( )حلّی

 )ع(.

قم: مکتبة آیة الله العظمى  ،الرسائل التس  ،(ب ق5757)محقق حلّی( )القاسم جعفر بن حسن حلّی، ابی

 المرعشی.

قـم: سیدالشـهداء  ،المعتبر ف  شرح المختصنر ،تا(القاسم جعفر بن حسن )محقق حلّی( )بیحلّی، ابی

 )ع(.

تهـران:  ،المختصر الناف  فن  فقنة الامامينه ،(ق5764القاسم جعفر بن حسن )محقق حلّی( )حلّی، ابی

 مؤسسة البعثة.

إیضاح الفوائد فن  شنرح إشنكالات  ،(ش5733حلّی، محمد بن حسن بن یوسف )فخر المحققین( )

 قم: المطبعة العلمیة. ،القواعد

قـم: مکتبـة آیـة الله  ،التنقيح الرائ  لمختصر الشنرائ  ،(ق5767ی، مقداد بن عبداللَّه )فاضل مقداد( )حلّ

 العظمى المرعشی النجفی.

 نا.قم: بی ،المنقذ م  التق(يد ،(ق5754رازی، سدیدالدین محمود بن علی )حمصی 
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قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بـر  ،دياسات ف  ع(م اذصول ،(ق5755خویی، سیدابوالقاسم )

 .مذهب اهل بیت )ع(

فسير يوض الجنان و يوح الجنان ف  ت ،(ش5735نیشابوری، حسین بن على )ابوالفتوح رازی( )رازی 

 مشهد: بنیاد پژوهشهاى اسلامى. ،القرآن

 قم: مکتبة آیة الله العظمى النجفی المرعشی. ،فقه القرآن(، ق5761الله )الدین سعید بن هبةراوندی، قطب

 .قم: امام صادق )ع( ،ادواي الفقه الإمام  ،(ق5747سبحانی تبریزی، جعفر )

 تهران: ناصر خسرو. ،القرآن مجم  البيان فى تفسير ،(ش5734طبرسى، فضل بن حسن )

تهـران: دارالکتـب  ،الاستبصاي فيما اخت(ف م  الاخبناي ،(ش5717طوسی، أبوجعفر محمد بن حسن )

 الإسلامیة.

تهران: مکتبـة جـامع  ،الإقتصاد الهادي إلى مریق الرشاد ،(ق5766طوسی، أبوجعفر محمد بن حسن )

 چهلستون.

 قم: مکتب الإعلام الإسلامی. ،يان ف  تفسير القرآنالتب ،(ق5765طوسی، أبوجعفر محمد بن حسن )

 قم: النشر الإسلامی. ،الخلاف ،(ق5756طوسی، أبوجعفر محمد بن حسن )

 نا.قم: بی ،العدة ف  أصول الفقه ،(ق5753طوسی، أبوجعفر محمد بن حسن )

 تهران: المکتبة المرتضویة. ،المبسوط ف  فقه الإمامية ،(ش5715طوسی، أبوجعفر محمد بن حسن )

تهران:  ،تهذیب اذحكام ف  شرح المقنعة ل(شيخ المفيد ،(ش5717طوسی، أبوجعفر محمد بن حسن )

 دارالکتب الإسلامیة.

 قم: شیخ محمدالحسوّن. ،البيان ،(ق5754عاملی، محمد بن مکی )شهیداول( )

 قم: النشر الإسلامی. ،ف  فقه الإماميةالديوس الشرعية  ،(الف تاعاملی، محمد بن مکی )شهیداول( )بی

 قم: مکتبة المفید. ،القواعد و الفوائد ،(الف ق5757عاملی، محمد بن مکی )شهیداول( )

 قم: دارالفکر. ،ال(معة الدمشقية ،(ق5755عاملی، محمد بن مکی )شهیداول( )

 آل البیت )ع(. قم: ،هکرى الشيعة ف  أحكام الشریعة ،(ق5755عاملی، محمد بن مکی )شهیداول( )

مرکز الأبحـاث  قم: ،غایة المراد ف  شرح  كت الايشاد ،(ق5757عاملی، محمد بن مکی )شهیداول( )

 و الدراسات الإسلامیة.

قم:  ،معالم الدی  و ملاه المجتهدی  )المقدمة ف  اصول الفقه  ،(ق5753الدین )عاملی، حسن بن زین

 النشر الإسلامی.

 قم: الفقه. ،معالم الدی  و ملاه المجتهدی  )قسم الفقه  ،(ق5753)الدین عاملی، حسن بن زین
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قـم: النشـر  ،منتقى الجمان ف  اذحادیث الصياح و اليسنان ،(ش5714الدین )عاملی، حسن بن زین

 الإسلامی.

قـم: مکتبـة آیـة الله  ،الرعایة فن  ع(نم الدياینة ،(ق5763الدین بن نورالدین )شهیدثانی( )عاملی، زین

 المرعشی النجفی.العظمى 

 ،الروضة البهية ف  شرح ال(معة الدمشنقية ،(الـف ق5756الدین بن نورالدین )شهیدثانی( )عاملی، زین

 قم: مکتبة الداوری.

 قم: بوستان کتاب. ،يسائل الشهيد الثا   ،(ق5744الدین بن نورالدین )شهیدثانی( )عاملی، زین

 ،مسالك اذفهام إلى تنقيح شنرائ  الإسنلام ،(ب ق5757)الدین بن نورالدین )شهیدثانی( عاملی، زین

 قم: المعارف الإسلامیة.

قـم:  ،المقاصد الع(ية ف  شرح الرسنالة اذلفينة ،ق(5746بن نورالدین )شهیدثانی( ) الدینعاملی، زین

 دفتر تبلیغات اسلامى.

قـم: دفتـر تبلیغـات  ،حاشنية المختصنر النناف  ،(ق5747الدین بن نورالدین )شهیدثانی( )عاملی، زین

 اسلامى.

قـم:  ،يوض الجنان ف  شنرح ايشناد اذههنان ،(ق5745الدین بن نورالدین )شهیدثانی( )عاملی، زین

 بوستان کتاب.

 قم: دفتر تبلیغات اسلامى. ،فوائد القواعد ،(ب تاالدین بن نورالدین )شهیدثانی( )بیعاملی، زین

 قم: بوستان کتاب. ،حاشية شرائ  الاسلام ،(ق5747)الدین بن نورالدین )شهیدثانی( عاملی، زین

 قم: آل البیت )ع(. ،مدايك اذحكام ف  شرح شرائ  الاسلام ،(ب ق5756عاملی، سیدمحمد بن علی )

 هایة المرام ف  شرح مختصر شرائ  الإسنلام )فن  تتمنيم  ،(پ ق5757عاملی، سیدمحمد بن علی )

 قم: النشر الإسلامی. ،مجم  الفائدة و البرهان 

 ،مشرق الشمسي  و إکسير السعادتي  ،(پ تاعاملی، محمد بن الحسین بن عبدالصمد )شیخ بهائی( )بی

 قم: بصیرتی.

 قم: دفتر انتشارات اسلامی.  ، هایة اذفكاي ،(ق5753عراقى، ضیاءالدین على بن ملامحمد )

: مکتبـة الامـام أمیرالمـؤمنین اصـفهان ،النواف  ،(ق5761فیض کاشانى، محمدمحسن بن شاه مرتضى )

 )ع(.علی

قـم: احیـاء  ،القوا ي  الميكمة ف  اذصنول ،(ق5776، ابوالقاسم بن محمدحسن )میرزای قمی( )قمی

 الکتب الاسلامیة.
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 قم: المصطفوی. ،کنز الفوائد ،(ش5715الفتح محمد بن علی )کراجکی، أبی

 نا.جا: بیبی ،هدایة اذبراي إلى مریق اذئمّة اذمهاي ،تا(الدین )بیکرکی عاملى، حسین بن شهاب

 قم: النشر الإسلامی. ،الخراجيات ،(ق5757کرکی، علی بن حسین )محقق کرکی( )

 .قم: آل البیت )ع( ،جام  المقاصد ف  شرح القواعد ،(ق5763کرکی، علی بن حسین )محقق کرکی( )

قم: مکتبـة آیـة الله العظمـى  ،الميقق الكرک يسائل  ،(ق5765کرکی، علی بن حسین )محقق کرکی( )

 المرعشی النجفی.

 .قم: دارالحدیث ،توضيح المقال ف  ع(م الرجال ،(ق5745کنی، ملاعلی )

 قم: دلیل ما. ،مقباس الهدایة ف  ع(م الديایة ،(ق5743مامقانی، ملاعبدالله بن محمدحسن )

 قم: اسماعیلیان. ،)شرح الفقيه لوام  صاحبقرا ى  ،(ش5731مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی )

مشـهد: بنیـاد  ،محمد آصـف فکـرت ،اى بر فقه شيعهمقدمه ،(ش5731مدرسی طباطبایی، سیدحسین )

 پژوهشهای إسلامی.

حاکمیت پـارادایم » ،(الف ش5751رئیسیان، غلامرضا ) ، حامد؛ طباطبایی پور، سیدکاظم؛مصطفوی فرد

، 557شـماره ، فقنه و اصنول ،«3-1شـیعی سـده عدم حجیت اخبار آحـاد بـر گفتمـان فقهـای 

 .515-571صص

چگـونگی مواجهـه » ،(ب ش5751رئیسیان، غلامرضا )حامد؛ طباطبایی پور، سیدکاظم؛  مصطفوی فرد،

، 555شماره  ،فقه و اصول ،««حجیت خبر واحد»شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئله 

 .535-517صص

 ، قم: کنگره شیخ مفید.التذکرة بأصول الفقه ،(الف ق5757)، محمد بن محمد بن نعمان مفید

 کنگره شیخ مفید. قم: ،الفصول المختاية ،(ب ق5757، محمد بن محمد بن نعمان )مفید

 قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب )ع(. ،دائرة المعايف فقه مقاين ،(ق5743مکارم شیرازى، ناصر )

قـم: دارالقـرآن  ،يسائل الشریف المرتضنى ،(ق5761( )موسوی بغدادی، علی بن حسین )سیدمرتضی

 الکریم.

 قم: النشر الإسلامی. ،الا تصاي ،(ق5751موسوی بغدادی، علی بن حسین )سیدمرتضی( )

 قم: جامعه مدرسین.  ،فوائد الاصُول ،(ش5731نائینى، محمدحسین )

 تهران: دارالکتب الإسلامیة. ،جواهر الكلام ف  شرح شرائ  الاسلام ،(ش5713نجفی، محمدحسن )

 قم: آل البیت )ع(. ،خاتمة مستديك الوسائل ،(ق5751نوری طبرسی، میرزاحسین بن محمدتقی )
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قـم:  ،فرهنگ فقه ماابق مذهب اهل بينت ع(نيهم السنلام ،(ق5741هاشمی شاهرودى، سیدمحمود )

 مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت )ع(.

، قم: النشر کشف الرموز ف  شرح المختصر الناف  ،(ق5763طالب )فاضل آبی( )أبییوسفی، حسن بن 

 .الإسلامی
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